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نقش ديوان بين‌المللي دادگستري در تحكيم و تضمين امنيت مرزهاي ميان كشورها
محمد صابر راد1

چكيده 
امري  كشورها،  مرز  درباره  آن  كاركرد  و  اهميت  كه  است  مواردي  از  يكي  امنيت  موضوع 
مرزهاي  امنيت  مي‌تواند  كشورها  ميان  مرزي  و  ارضي  اختلاف‏هاي  بروز  است.  انکارناپذیر 
ميان آنها و حتي نظم و امنيت عمومي جامعة بين‌المللي را به مخاطره اندازد و زماني كه اين 
اختلاف به بروز درگيري مسلحانه منجر شود، اين نقش پررنگ‌تر خواهد شد. در اين ميان، 
حل و فصل اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان كشورها مي‌تواند باعث حفظ، اعاده و تضمين 
نظم و امنيت در مرزها و در كل جامعة جهاني شود. در اين تحقيق درصدد هستيم با بررسي 
اجمالي پرونده‌هاي ارضي و مرزي مطرح نزد ديوان بين‌المللي دادگستري، كه به درگيري 
مسلحانه ميان طرفين منجر شده‌ است، به توضيح نقش ديوان در حل و فصل اختلاف‏هاي 

ارضي و مرزي ميان كشورها در مسير حفظ، اعاده و تضمين امنيت مرزها بپردازيم. 
اين تحقيق از نظر هدف، بنيادي و از نظر روش، اسنادي است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع 
كتابخانه‌اي، اينترنتي، مقالات، پژوهش‌هاي لاتين و فارسي و مطالعة پرونده‌هاي ديوان بين‌المللي 
گردآوري  روش  است.  انجام شده  كشورها  ميان  مرزي  و  ارضي  اختلاف‏هاي  حوزة  در  دادگستري 

اطلاعات، به صورت فيش‌برداري با بررسي پرونده‌هاي ديوان بين‌‌المللي دادگستري بوده است. 
منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان كشورها، به خصوص اگر به 
درگيري مسلّحانه ميان آنها منجر شود، نظم و امنيت مرزها را مختل میک‏ند و بر آن تأثيري منفي 
می‏گذارد. ديوان بين‌المللي دادگستري، با ابزارهاي حقوقي در دسترس و بهره‌گيري از اختيارات و 
صلاحيت‏هاي خود، به حل و فصل اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان كشورها مي‌پردازد. ديوان در 
اين مسير سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزي؛ 2. اصل تصرّف حقوقي؛ 3. اصل 
سلطة مؤثر را رعايت مي‌كند و با توسل به اصولي همچون استاپل، رضايت، عملكرد بعدي دولت‏ها، 

انصاف و ... در جهت تضمين اصل ثبات مرزها گام برمي‌دارد. 

واژگان کلیدی
 امنيت، اصل احترام به معاهدات مرزي، اصل سلطة مؤثر، استاپل، رضايت
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مقدمه
نقش و اهميت سرزمين در حاكميت كشورها، امري انكارناپذیر است. هم در حقوق 
و هم در واقعيت، مشكل بتوان دولت‏‏ـ كشوري را بدون سرزمين تصور كرد. سرزمين 
و  است  بين‌الملل  در حقوق  دولت‏ـ كشور  تشكيل‏دهندة  عنصر  از چهار  يكي  معين، 
كنوانسيون 1933 مونته ويدئو، با توجه به اين مقوله در مادة 1 خود، سرزمين را يكي 
از چهار عنصر سازندة پديده‌اي مي‌داند كه ادعاي دولت‏ـ كشور بودن دارد )كي‌كباد،1 
2007: 3(. در هر صورت، سرزمين فضايي است كه در آن دولت‏ـ كشور، حاكميت و 
كنترل خود را اعمال ميک‏ند )کیک‏باد، 2007: 21(. از طرف ديگر، احساس امنيت 
استقلال  با  را  امنيت  اينكه احساس  براي  انساني  انسان‏هاست و هر  نيازهاي  از  يكي 
البته انسان‏ها منفعت‏طلب‏اند و درصددند از  عمل توأم کند، به حد و مرز نياز دارد. 
حداكثر منابع بهره ببرند، در حالي كه منابع محدود است. اين امر باعث تضاد منافع 
اين  پديد مي‌آورد.  آنها  بين  را در سطوح مختلف  اختلاف‏هايي  و  آنها می‏شود  ميان 
اختلافات گاهي به جنگ‏هاي خونين می‏انجامد )نامي و عزّتي، 1392: 69-68(. در 
واقع، دولت‏ـ كشورها نشان داده‌اند كه هيچ فرصتي را براي به دست آوردن سرزمين 
بيشتر و بزرگ‏تر شدن اندازة سرزميني خود و استفاده از مزاياي آن، با توسل به وسايل 
مشروع و قانوني از دست نمي‌دهند )كي‌كباد، 2007: 4(. اما متأسفانه گاهي چنين 
به آن، در توسل  براي رسيدن  آنها اهميت پيدا مي‌كند كه  براي  اندازه‌اي  به  هدفي 
به درگيري مسلّحانه و جنگ نيز ترديد نمي‌كنند. اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان 
كشورها،2 امنيت مرز3 را تهديد ميک‏‌ند و به طور خاص، اگر اين اختلاف به درگيري 

مسلّحانه منجر شود، امنيت مرزها با مخاطرات جدي‌تري روبه‏رو مي‌شود. 
پس از بروز اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان كشورها، با توجه به ماده 33 منشور 
ملل متحد4 و اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، آنها درصدد حل 
و فصل اختلاف مذكور برمي‌آيند كه در اين مسير يكي از ابزارهاي در دسترس آنها، 
1 . Kaikobad

 . اختلافات مرزي به اختلافات بين كشورهاي هم‏جوار بر سر خطي مربوط مي‌شود كه بايد ميان قلمرو حاكميت آنها  2
ترسيم شود؛ در حالي كه اختلافات ارضي شامل مواردي است كه يك كشور برای دور كردن کشور ديگر از منطقة تحت 
حاكميتش، بر مبناي عنوان مالكيت بهتر، ادعايي را مطرح مي‌كند. اين امكان وجود ندارد كه اختلافات ارضي و مرزي به 
عنوان دسته‌بندي‏هايي كاملًا مجزّا و بدون تأثير بر يكديگر در نظر گرفته شوند. در اين پژوهش به هر دو اختلاف به يك 
چشم نگريسته مي‌شود؛ زيرا دولت‏ها براي دفاع از ادعاهاي خود، براي هر دو استدلال‏هايي مشابه را به كار برده‌اند. علاوه 

بر این، هر دو اختلاف به مقوله‌اي مشترك به نام حاكميت سرزمين برمي‌گردند. 
 . از اين پس، در هر كجاي پژوهش كه از واژة مرز استفاده شده، منظور مرزهاي زميني ميان كشورهاست.  3

 . ماده 33 منشور ملل متحد: »1. طرفين هر اختلاف كه ادامة آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به  4
خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجي‏گري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به مؤسسات يا 

ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسايل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود راه‏حل آن را جست‏وجو کنند...«.
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توسل به ديوان بين‌المللي دادگستري است. 
در اين پژوهش سعي شده است با بررسي چهار پروندة مطرح در زمينة اختلاف‏هاي 
ارضي و مرزي نزد ديوان، كه همگي سابقة درگيري مسلحانه و خون‏ريزي بر سر مرز و 
سرزمين مورد اختلاف را داشته‌اند، و با ملاحظة عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري 
تحكيم،  در  نيرومند  قضایي  مرجع  اين  نقش  به  مذكور،  اختلافات  فصل  و  حل  در 
تضمين و اعادة امنيت مرزهاي ميان كشورها و به تبع آن امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي 

پي ببريم.1

پيشينه و مباني نظري
1‏. پيشينه

ايران،  بر مرزهاي  تأكيد  با  جغرافياي مرز  با عنوان  نامي )1393( در كتابي  و  اخباري 
خاص،  طور  به  ايران،  مرزهاي  موضوع  نيز  و  آن  كاركردهاي  و  مرز  انواع  بررسي  به 
پرداخته‌اند. نامي و عزّتي )1392( در كتابي با عنوان تحليل ژئوپلیتيكي مرز ايران و عراق 
و تأثير آن بر امنيت ملّي به ذكر جايگاه كليّ مرز در امنيت پرداخته‌اند. تمركز نويسندگان 

بر مفهوم كلي امنيت و مرز است و اشاره‌اي به عوامل ناامني مرزها و نقش اختلافات 
مرزي در اين باره نکرده‏اند و به طور خاص، تمركز خود را بر مرزهاي ايران و عراق 
قرار داده‌اند. اعظمي، زرقاني و لطفي )1392( در پژوهشي با عنوان »بررسي شيوه‌ها 
و سیاست‏هاي مديريت مرزها و نقش آن‌ در امنيت مرز، نمونه موردي مرزهاي شرقي 
مرز  كنترل  سياست‏هاي  و  شيوه‌ها  بررسي  به  افغانستان(«  رضوي‏ـ  )خراسان  ايران 
در طول مرزهاي شرقي ايران و ميزان اثربخشي آنها در امنيت مرز و مناطق مرزي 
با عنوان »تأثير جهاني شدن بر  پرداخته‌اند. حافظ‌نيا و ويسي )1390( در پژوهشي 
مرزها )بررسي و نقد آراي نفي مرز(« تمركز خود را بر آثار جهاني شدن بر كاركردهاي 
مرز قرار داده‌اند. تمركز اصلي آثار فوق، در مجموع، بر انواع مرز و اهميت و كاركردهاي 

مرزها و گاهي منابع اختلاف‏هاي مرزي است. 
 Interpretation and Revision of كتاب  به  مي‌توان  نيز  خارجي  آثار  ميان  در 
Interational Boundary Dicisions اثر Kaiyan Homi Kaikobad اشاره كرد كه تمركز 

اصلي آن بر سر تجديدنظر و اصلاح آرا و تصميم‏های مرزي و ارضي همراه كلياتي از 
مسائل ارضي و مرزي است. 

 . براي مطالعة بيشتر سطوح مختلف امنيت رک: محمدحسن نامی، عزت‌الله عزتی و همکاران، تحليل ژئوپلیتيكي مرز  1
ايران و عراق و تأثير آن بر امنيت مليّ، چ 1، تهران: نشر داناپناه، 1392.
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 International Frontiers and نيز داراي كتابي ارزشمند با عنوان Prescott & Triggs

Boundaries هستند كه به ذكر كليات مرزها و مسائل ارضي مي‌پردازد. 

علاوه بر آثار مذکور، منابع متعدد ديگري نيز در ارتباط با اين حوزه نگارش شده‌اند 
كه در هيچ‏كدام به طور مستقيم و منظّم به روية قضايي ديوان بين‌‌المللي دادگستري 
در حل و فصل اختلاف‏هاي ارضي و مرزي ميان كشورها و سلسله مراتب مورد رعايت 
ديوان در حل و فصل اختلافات مذكور و نقش اين مرجع در اعاده و تضمين امنيت 

مرزها اشاره‌اي نشده است. 

2‏. مباني نظری
ارتباط  به موضوع مرزهاي ميان كشورها  به نحوي  بررسي مسائلي كه  و  براي بحث 
پيدا مي‌كنند، پرداختن به مقولة نقش و اهميت سرزمين در حاكميت امري واجب 
است. حقوق بين‌الملل مبتني بر مفهوم دولت ‏ـ كشورهايي است كه داراي حاكميت 
سرزميني هستند. خود حاكميت نيز بر وجود سرزميني معيّن بنا نهاده شده است.1 
در تأييد اين موضوع، جنينگز2 )يكي از صاحب‏نظران حقوق بين‌الملل( بدين ترتيب 
بر نقش مهم سرزمين صحّه مي‌گذارد: »كلّ دورة تاريخ مدرن گواهي نسبت به جايگاه 
محوري و اصلي دولت ‎‏‏ـ كشور در روابط بين‌المللي است. جنبة مهم اصل دولت‏ـ كشور 
بودن و اصل سرزميني، اين واقعيت است كه اين مفهوم )سرزمين(، مفهوم مقدماتي و اولية 
حقوق است« )جنينگز به نقل از كي‌كباد، 2007: 3(. از سوي ديگر، با نگاه به اصل احترام 
به تماميت ارضي كشورها، كه همانند اصل ممنوعيت مداخله در امور داخلي سایر كشورها، 
از جمله نقاط محوري نظام بين‌المللي است، مي‌توان به نقش كليدي سرزمين در حقوق 
بين‌الملل پي برد )شاو3، 2003: 410(. پس از وقوف به نقش حياتي سرزمين، لازم است 
درباره اهميت امنيتي مرزها و نيز كاركرد امنيتي مرزها، به اجمال مطالبي بيان و در انتها 

ملاحظه شود جهاني شدن چه تأثيري بر كاركرد امنيتي مرزها داشته است. 

زمينه  اين  در  مي‌پردازد.  خود  كنترل  و  حاكميت  اعمال  به  كشور  دولت‏ـ  آن  در  كه  است  فضايي  »سرزمين«   .  1
»كلسن« بیان ميک‏ند: »سرزمين دولت، از لحاظ قانوني، چيزي جز دايرة سرزميني اعتبار نظم قانوني طبيعي موسوم به 
 Kelsen in Shaw, Malcolm. N, International Law, Fifth Edition, Cambridge( »دولت نيست

.)University Press, 2003, P.21
2 . Jennings
3 . Shaw
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الف( اهميت امنيتي مرزها
با  سرزميني  فقدان  صورت  در  زیرا  هستند،  حكومت‏ها  براي  بنيادين  ابزاري  مرزها 
مرزهاي مشخص، آنها نمي‌توانند  در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قضايي 
پيشرفت كنند؛ بنابراين حكومت‏ها همواره سعي دارند بر يك سرزمين معين و مشخص 
را  ترتيب، چارچوب فيزيكي قدرت خود  بدين  بپردازند و  ادارة آن  به  و  يابند  سلطه 
مشخص كنند1 )حافظ‏نيا و جان‌پرور، 1392: 40-39(. بنابراين، مرزهاي بين‌المللي، 
محدوده‌هاي صلاحيت دولت ‏ـ كشور را نشان مي‌دهند و امري فراتر از يك واقعيت 
صرف جغرافيايي هستند كه دربرگيرندة منافع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نژادي 

است )بخاشاب،2 1996: 41(.
اهميت مرزها از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي است كه اهميت امنيتي مرزها، يكي از 
اين موارد است. احساس امنيت، از جمله نيازهاي اساسي انسان‏هاست. انسان‏ها براي توأم 
کردن احساس امنيت با استقلال عمل، نيازمند حد و مرز هستند )نامي و عزتي، 1392: 
68(. مرزها گاهي زندگي اجتماعي را بر هم مي‌زنند و گاه در مسائل مربوط به امنيت 
ملّي، بحران پديد مي‌آورند. وجود محيطي ناامن، ناكارامد بودن مرزها و وجود اختلاف‏هاي 
مرزي ريشه‌دار، به شدت امنيت ملي را تهديد ميک‏‌ند )سنجابي، 1378: 90(. در واقع، 
وجود مرزهاي امن، امنيت ملي يك كشور را تقويت میک‏ند و باعث ايجاد آن مي‌شود3 و 
در نقطة مقابل، بروز هر گونه بي‌ثباتي، ناامني و هرج و مرج در مرزها، به طور مستقيم بر 

امنيت ملي كشور مربوط تأثير منفي مي‌گذارد.
 

ب( كاركرد امنيتي مرزها
مرزهاي بين‌المللي داراي كاركردهايي هستند كه داشتن اطلاعات كافي و كامل درباره 
آنها امري واجب است. داشتن اين اطلاعات باعث مي‏شود در عمل، هر كشوري، در زمان 
 . در بيان اهميت مرزها »راتزل« می‏گوید: دولت، موجود زنده‌اي است كه رشد مي‌كند و بزرگ مي‌شود و زوال مي‌يابد  1
ادامه دهد  تا به زيست خود  او محافظت مي‌كند و اجازه مي‌دهد  از  اين موجود زنده را تشكيل مي‌دهد،  و مرز، پوستة 
 Ratzel in Prescott, Victor, Triggs, Gillian. D, International Frontiers and Boundaries,(

)Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, P.7
2 . Bakhashab

سرزمين،  زياد  وسعت  و  است  تأثيرگذار  دولت‏ها  امنيت  موضوع  بر  سرزمين  اندازة  كه  عقيده‏اند  اين  بر  برخي   .  3
كشورهاي  دولت‏ـ  مي‌رسد  نظر  به  و  نيست  واقع  خلاف  كاملًا  ادعا  اين  ميک‏‌ند.  افزون  را  كشور  دولت‏ـ  قدرت 
وسعت  معادل‌سازي  اين  البته  مي‌برند.  بهره  بيشتري  امنيت  از  كوچك‏تر،  كشورهاي  دولت‏ـ  به  نسبت  بزرگ‏تر، 
علت  بدين  دستک‏م  نيست؛  صحيح  جا  همه  در  جهاني،  سطح  در  كشور،  دولت‏ـ  امنيت  با  سرزميني  اندازة  و 
 Kaikobad, Kaiyan( برخوردارند  بالايي  امنيتي  و  نظامي  قدرت  از  كوچك‏تر  كشورهاي  دولت ‏ـ  برخي  كه 
 Homi, Interpretation and Revision of International Boundary Decisions, 

 .)Cambridge University Press, 2007, PP. 17-18
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مقتضي، نسبت به اتخاذ سياست‏هاي مناسب مرزي به طرزي شايسته عمل کند كه اين 
امر علاوه بر كاهش خطر تنش و اصطكاك، در نهايت به تأمين بيشتر و بهتر مصالح و منافع 

ملي كشور ذي‏ربط كمك خواهد کرد1 )يوهانسون2، 2004: 197(.
براساس يك نگرش و رويكرد نوين و كلّي، مي‌‌توان كاركردهاي مرزهاي بين‌المللي 
را در قالب دو گروه دفاعي‏ـ امنيتي و ارتباطي‏ـ تجاري طبقه‌بندي كرد3 )زرقاني، 1386: 
114؛ ويسي، 1388: 224؛ مجتهد‌زاده و ملك محمدي، 1389: 380؛ حافظ‌نيا و ويسي، 

1390: 42؛ زرقاني، اعظمي و لطفي، 1392: 88(. 
كاركرد دفاعي مرزها، از سنّتي‌ترين كاركردهاي مرزها به شمار مي‌رود.4 مرزها به 
علت ساختار فيزيكي و طبيعي‌شان، عامل مهم در تأمين امنيت5 و ايجاد پدافند در 

برابر تهديدها و تهاجم و نفوذهاي بيروني هستند )اخباري و نامي، 1393: 27(.
مرزها براي اهداف امنيتي ايجاد و حفظ و نگهداري مي‌شوند. هدف اين ملاحظات، تحت 
كنترل درآوردن فعاليت‏هاي غيرقانوني و شورش‏هاي مسلحانه‌اي است كه در مناطق مرزي 

شايع هستند6 )اكومو7، 2013: 51(.
در مجموع، به عقيدة بيشتر صاحب‏نظران، اصلي‌ترين دليل ايجاد مرز، امنيت است. 
امنيت داخلي كشور، تحت تأثير امنيت خارج از كشور است. داشتن مرزهايي امن و 
مطمئن، نقشي محوري در اجراي سياست حسن هم‏جواري و اعمال حاكميت دولت را 
کردن  فراهم  در  بين‌المللي،  مرزهاي  كاركردهاي  و  اهداف  ماهيت،  درباره  اطلاعات  داشتن  يوهانسون،  عقيدة  به   .  1
بازتر کند، حياتي است  آنها را منعطف‌تر و  از  اينكه عبور  يا تغيير عملكردهايشان، برای  راه‌حل‏هايي نظير اصلاح مرزها 
 Johanson, M.C, Self Determination and Borders: The Obligation to Show Consideration(

 .)for the Interests of 0thers, Abo, Finland: Abo Akademi University Press, 2004, P. 197
2 . Johanson

 . در نگاهي كلي، كاركردهاي اصلي مرزها چنين بيان شده است: تفاوت‏نمايي بين دو فضاي جغرافيايي، تفكيك دو  3
حاكميت مستقل، يكپارچه‌سازي يك ملّت، نزاع و امنيت بين دو كشور و بالاخره برقراري ارتباط و تعادل بين دو ملتّ 
و  اقتصادي، ش268  اطلاعات سياسي‏ـ  سايبر«،  فضاي  در  مرزها  اشاعة  و  مرزها  بر  »تأثير جهاني شدن  ويسي،  )هادی 

267، 1388، ص225(.
  . در زمان‏هاي قديم، حتي پيش از ايجاد مرزها، سرحدات نيز كاركرد دفاعي داشتند و در جايي كه تهديد به تهاجم  4
وجود داشت، سرحدات براي فواید دفاعي‌شان انتخاب مي‌شدند. برای مثال، باتلاق‏ها و جنگل‏هاي اطراف وستفاليا نقش 
گذشته،  در  مرزها،  ايجاد  از  پيش  می‏گوید:  »برادز«  زمينه  اين  در  مي‌كردند.  بازي  رومي  لژيون‏هاي  از  دفاع  در  مهمي 
 Brades in Prescott, Victor,( مي‌داده‌اند  تشكيل  عمق  در  را  دفاعي  سيستم  خطّ  آخرين  خندق‏ها  و  ديوارها 

.)Triggs, Gillian. D, Op. Cit, PP. 32-33
 . امنيت مرزي به معني جلوگيري از هر گونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهاي يك كشور و قانوني کردن تردد  5
اشخاص و حمل كالا با رعايت ضوابط قانوني و از طريق دروازه‌هاي مجاز مرزي است. هنگام سخن گفتن از امنيت مرز، 
مراد، وجود ثبات، نبود جنگ در مرزها و نفوذناپذيري مرزها از حيث ورود كالاهاي قاچاق، آسايش و ايمني مرزنشينان، 
ايران‏ـ  شرقي  مرز  بر  تأكيد  با  مرزي  امنيت  در  مؤثر  »عوامل  زرقاني،  هادی  )سید  است   ... و  مرزها  در  تهديد  فقدان 

افغانستان«، علوم جغرافيايي، ش1، 1385، ص166(.
مخدر  مواد  و  انسان  اسلحه،  قاچاق  مثل  امنيتي  مسائل  محور  حول  است  ممكن  همسايه  كشور  دو  ميان  روابط   .    6
 Wafula Okumu, “The Purpose and Functions of International( باشد  تروريستي  فعاليت‏هاي  و 
 Boundaries: With Specific Reference to Africa’, Cited in Delimitation and Demarcation of
.)Boundaries in Africa, African Union Border Programme (AUBP), Adis Ababa, 2013, P. 51
7 . Okumu
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در هر كشوري بازي مي‌كند. در واقع، امنيت مرزها، پشتوانه‌اي محكم براي امنيت در 
ابعاد گوناگون آن در داخل كشور است و هر گونه ناامني در مرزها مي‌تواند باعث ايجاد 
اختلال در سيستم‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و نظامي داخل كشور 
شود. در مقابل، امنيت بالاي مرزها، امنيت داخلي كشور را به دنبال دارد )اخباري و 

نامي، 1393: 28(.
قرار  توجه  بازدارندگي مرز مورد  به مرزها،  امنيتي  نگاه كاركرد  ترتيب، در  بدين 
مي‌گيرد كه در آن، مرزها بسان فليتري عمل مي‌‌كنند كه از ورود و خروج پديده‌هايي 
كه توانايي ايجاد اختلال در حاكميت كشور را دارند جلوگيري يا محدوديتي شديد 
ايجاد مي‌كنند1 )زرقاني، 1386: 116(. به علاوه، بايد توجه کرد كه در تأمين امنيت 
و  اهميت  درجة  رتبه‌بندي  كه  تأثيرگذارند2  مختلف  عواملي  نيز  كشور  يك  مرزهاي 

تأثيرگذاري هر عامل، بدون توجه به مسئلة زمان و مكان، صحيح نيست. 

ج( تأثير جهاني شدن3 بر كاركرد امنيتي مرزها
توسعة  با  شد،  آغاز  اقتصادي  بخش  از  فرايند،  يك  عنوان  به  شدن  جهاني  چند  هر 
دانش و تكنولوژي، به تدريج تمامي عرصه‌هاي علمي و سياسي و در نهايت فرهنگ را 
درنورديد )قصري، 1390: 74(. متعاقب اين فرايند، برخي بدون اينكه مشخص شود 
منظورشان چه چيزهايي است، از حذف مرزها سخن گفته‌اند )ويسي، 1388: 225؛ 
حافظ‌نيا و جان‌پرور، 1392: 42؛ حافظ‌نيا و ويسي، 1390: 44، 41(. بدون ترديد لازم 

است تأثير جهاني شدن بر كاركرد امنيتي مرزها مشخص شود. 
اگرچه در دهه‌هاي اخير پديده و پروژة جهاني شدن موجبات كم‏رنگ شدن عوامل 
درون‏جامعه‌اي در تأمين امنيت مرزها در نظام‏هاي اجتماعي را فراهم کرده است، اما 
منافع  از  برای حفاظت  كاربردي  و  راهبردي  راهكارهاي  ارائة  كه  نكته  اين  به  توجه 
وفاق  و  امنيت  استقرار  و  استمرار  بدون  اجتماعي،  نظام  يك  اجتماعي  و  اقتصادي 

 . در اين كاركرد، نگرش غالب نسبت به مرز، نگرشي امنيتي‏ـ سياسي است.  1
قدرت‏هاي  حضور  و  ژئوپلیتيكي  وضعيت  ايدئولوژيك،  تضادهاي  و  حكومتي  نظام  ساختار  به  مي‌توان  جمله  از   .  2
فرامنطقه‌اي، نوع نگرش و رفتار حكومت‏ها نسبت به مرز، ذخاير و منابع موجود در منطقة مرزي و ويژگي‏هاي اقتصادي‏‏ـ 
اجتماعي و سياسي حكومت‏ها و ملّت‏هاي دوسوي مرزها، نحوة پراكندگي اقليت‏ها و سياست‏هاي كنترل مرزي كشورها 
اشاره کرد )سید هادی زرقاني، هادی اعظمي و امین لطفي، »بررسي شيوه‌ها و سياست‏هاي مديريت مرزها و نقش آن 
در امنيت مرز، نمونة موردي: مرزهاي شرقي ايران )خراسان رضوي‏ـ افغانستان(«، مجلة جغرافيا و توسعة ناحيه‌اي، ش 

20، 1392، ص89(.
 . اصطلاح جهاني شدن به فرايندهايي اشاره مي‌كند كه در آنها روابط اجتماعي از قلمرو محدودة كشورها جدا مي‏شود؛  3
گويی انسان‏ها در يك مكان واحد زندگي مي‌كنند. جهاني شدن فرايندی مستمر است كه به واسطة آن، جهان از جوانب 
گوناگون و به سرعت، به سپهر اجتماعي تقريباً بدون مرز تبديل مي‌شود )محمدرضا حافظ‌نيا و محسن جان‌پرور، مرزها و 

جهاني شدن )با نگاهي كوتاه به مرزهاي ايران(، چ 1، تهران: پژوهشكدة مطالعات راهبردي، 1392، ص154(.
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درون‏جامعه‌اي امكان‌پذير نخواهد بود، امري اجتناب‌ناپذير است )سيف‌الهي، بي‌تا: 1(. 
همة  جهاني،  جامعة  يكدست شدن  دليل  به  جهاني شدن،  عصر  در  کرد  توجه  بايد 
مسائل ارتباطي نزديك با يكديگر پيدا مي‌‌كنند كه يكي از اين مسائل امنيت است. 
در چنين جهاني، امنيت يك كشور مساوي امنيت تمام كشورهاست و بالعكس. بدين 
ترتيب، ملاحظه مي‌شود جهاني شدن باعث شده است وضعيت مرز در نقاط مختلف 
جهان، روندي معكوس1 داشته باشد و به تعبيري در عصر جهاني شدن، ما نظاره‌گر 
تقويت مرزها هستيم. بدين‌سان ملاحظه مي‌كنيم در عصر جهاني شدن، از تكنولوژي 
كه باعث شكوفايي فرايند جهاني شدن شده است، براي مراقبت از مرزها و كنترل آنها 
استفاده مي‌شود. اگرچه امروزه تهديدهایي مثل قاچاق دارو، مافياي جهاني و تروريسم 
و ... بحث‏هايي را نسبت به امنيت جهاني مطرح کرده‌اند، ولي مواردي همانند استراتژي 
ايالات متحده و تلاش‏هاي اين كشور در ارتباط با كنترل تهديدهای جهاني، با كمك 
فرايند واكنشي مثل تقويت مرز، ما را وا مي‌دارد نسبت به جهاني شدن دچار شك و 
ترديد شويم. به هر صورت، اگرچه نمي‌توان تهديدهاي جهاني را انكار کرد، ولي بايد 
توجه داشت که پاسخ‌ها، همیشه جهانی نیستند و در مواردی حکومت‏ها به صورت 
انفرادی به آنها پاسخ می‌دهند؛ در حالی که هدف اصلی، حفظ تمامیت ارضی، هویت 

ملی، دفاع از حاکمیت و تقویت توان حکومت است )قصری، 1390: 71-72(.
باعث  توانسته است  تنها  با مرزها  ارتباط  در کل می‌توان گفت جهانی شدن، در 
کم‏رنگ شدن کارکردهایی شود که براساس الزامات و نیازها به وجود آمده‌اند اما باعث 
نشده است کارکرد امنیتی مرزها، که ریشه در ماهیت و فسلفۀ مرز دارد، از بین برود 

یا کم‌رنگ شود. 

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. پژوهش حاضر با استفاده 
از منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش‌های لاتین و فارسی و مطالعۀ آرای دیوان 
بین‌المللی دادگستری درباره اختلاف‏های ارضی و مرزی انجام شده است. روش گردآوری 
امنیت مرزها  و  نظری سرزمین  مبانی  با ذکر  و  است  به صورت فیش‌برداری  اطلاعات، 
و با بررسی پرونده‌های ارضی و مرزی دیوان که شاهد بروز درگیری مسلحانه بوده‌اند، 
سعی شده است عملکرد دیوان در حل و فصل این اختلافات و نقش دیوان بین‌المللی 

دادگستری در تحیکم، تضمین و اعادۀ امنیت مرزها مورد بررسی قرار گیرد. 
 . يك مثال خوب براي كنترل مديريت فضا در عصر جهاني شدن، مرزهاي كانادا‏ـ ايالات متحده آمريكاست كه در آن  1
در يكي از بازترين مرزهاي طول تاريخ، شاهد تقويت مرز هستيم. در واقع، در عصر جهاني شدن، اين مرز روندي معكوس 
به خود گرفته است )محمد قصري، »بررسي نقش و ظرفيت مرز در تقويت هويت ملي در عصر جهاني شدن ‘مورد ايران’«، 

پژوهش‌نامة نظم و امنيت انتظامي، ش 15، 1390، ص72(.
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یافته‌ها
1‏. مخاصمات مسلحانۀ مرزی و امنیت مرزها

عمده  )اهداف  آشکار1  سرزمینی  انگیزه‌های  یا  کشورها  میان  اختلافات  از  بسیاری 
سرزمینی( یا انگیزه‌های سرزمینی نهفته‌ای دارند2 )اهداف عمدۀ آنها سرزمینی نیست(؛ 
اما دفاع از سرزمین یا مالیکت سرزمین را شامل می‌شوند )گوئرتز و دیل،3 2002: 83(. 
در هر صورت، اختلافات ارضی و مرزی میان کشورها ممکن است به درگیری مسلحانه 
میان آنها منجر و باعث بر هم خوردن نظم عمومی و امنیت مرزهای دو کشور، منطقه 

و حتی جهان شود4 )بران‌لی،5 2009: 303(.
عمومی  امنیت  با  مستقیم  ارتباطی  آنها  به  مربوط  سرزمینی  رژیم‏های  و  مرزها 
از  خاصی  حمایت‏های  و  توجه  نیز  نوین  بین‌الملل  حقوق  راستا،  همین  در  و  دارند 
مرزها میک‏ند که به موجب آن، توسل به زور برای تغییر مرزها مجاز نیست. این توجه 
زور  به  توسل  نوع  زیرا هر  دارد،  بین‌الملل  نقشی محوری در حقوق  ویژه،  و حمایت 
برای تغییر مرزها، پیامدی جز بر هم خوردن نظم و امنیت بین‌المللی نخواهد داشت 
این مسیر، کوچ‏کترین نقض و تخلّف در قبال سرزمین  )گرنت،6 2015: 103(. در 
کشورهای دیگر، پاسخی نیرومند می‏طلبد، زیرا قسمتی از سرزمین کی کشور مورد 
تجاوز و نقض قرار گرفته است. در واقع، استفاده از زور یا تهدید با زور، باب مباحث 
قانونی جدیدی را نسبت به سرزمین باز نمیک‌ند و به هیچ وجه زور نمی‌تواند مبنایی 
برای ادعا باشد )گرنت، 2015: 127(؛ همان‌گونه که قاضی »کوروما«7 نیز در نظرۀی 
جداگانۀ خود که به رأی مشورتی دیوار حائل ضمیمه شده است، به »اصل بنیادین 
)گزارش‏های  میک‏ند  اشاره  زور«  واسطۀ  به  سرزمین  اکتساب  عدم  بین‌الملل  حقوق 

دیوان بین‌المللی دادگستری، 2004، نظرۀی جداگانۀ قاضی کوروما، پاراگراف 2(.
قطعنامۀ 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موسوم به اعلامۀی روابط دوستانه 

 . يك مثال از اين مورد، اختلاف‏هاي اول )1912( و دوم  )1913( بالكان است كه پيش از جنگ جهاني اول، صربستان،  1
يونان، بلغارستان و تركيه را دربرگرفت و روی ادعاهاي صربستان براي دسترسي سرزميني به درياي آدرياتيك و بخشي 
 F. Diehl, Territorial Changes and International Conflicts,  Gary Goertz, Paul( بود  متمركز  مقدونيه  از 

 .)Studies in International Conflict, Routledge, Taylor and Francis Group, 2002, P. 83
 . از جمله مي‌توان به نگراني‌هاي سرزميني در بحران‌ فاشودا (Fashoda) و اختلاف بر سر برلين غربي، پس از جنگ  2

.)Ibid( جهاني دوم اشاره كرد كه در آنها كنترل سرزمين با انگيزه‌هاي كلّي طرفين گره خورده بود
3 . Goertz & Diehl

پيرامون خود  مناطق  بر  منازعة سرزميني  مثال  برای  دارد.  تفاوت‏هايي  منازعات  ديگر  انواع  با  منازعات سرزميني،   .  4
ارائة مدل بهينة حل منازعات  الگوهاي حل و فصل منازعات و  تأثير دارد )پیروز مجتهدزاده و حسین ربيعي، »بررسي 

سرزميني«، فصلنامة ژئوپلتيك، س 5، ش اول، 1388، ص20.
5 . Brownlie
6  .Grant
7 . Koroma
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)1970( نیز در بندهای a و b خود بر این مسئله تأیکد دارد که هر کشوری وظیفه 
دارد از تهدید یا توسل به زور برای تجاوز به مرزهای بین‌المللی موجود کشوری دیگر، 
یا به عنوان وسیلۀ حل و فصل اختلاف‏های بین‌المللی، شامل اختلاف‏های سرزمینی و 

مشکلات و مسائل مربوط به مرزهای کشورها اجتناب کند. 
با تمام تفاسیر فوق، اختلافات ارضی و مرزی میان کشورها، فارغ از اینکه علتّ یا علل 
بروز این اختلاف ارضی یا مرزی در چه امری نهفته است،1 گاهی به درگیری‌های مسلحانه 

میان آنها می‌انجامد که بدون شک، این امر امنیت مرزها را دچار مخاطره می‌سازد. 

2‏. دیوان بین‌المللی دادگستری و حل و فصل اختلافات ارضی و مرزی میان کشورها 
مادۀ 33 منشور ملل متحد منعکسک‏نندۀ اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات 
فصل  و  حل  تا  میک‏ند  مکلفّ  را  متحد  ملل  اعضای  اصل  این  است.  بین‌المللی2 
مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را پیگیری کنند، ولی این امر را بر عهدۀ کشورهای 
عضو می‌گذارد که طریقۀ مرجّح حل و فصل اختلاف را خودشان انتخاب کنند. حال 
بین‌المللی  به دیوان  را  امکان وجود دارد که کشورها حل و فصل اختلاف خود  این 
دادگستری بسپارند. مسلّماً امکان بررسی تمامی پرونده‌های اختلافات ارضی و مرزی 
کشورها که در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رأی 
ختم شده‌اند در مقالۀ پیش رو امکان‌پذیر نیست. با این حال با توجه به موضوع مقاله، 
چهار پرونده انتخاب شده‌اند به این دلیل در این پرونده‌ها، اختلاف ارضی و مرزی بین 

کشورها به درگیری مسلحانۀ آنها پایان بخشید.
نژادي،  دلايل  به  مي‌توان  كه  شوند  كشورها  ميان  مرزي  و  ارضي  اختلاف‏هاي  بروز  باعث  مي‌توانند  مختلفي  علل   .  1
مذهبي، استعماري، تاريخي، علل سمبوليك، نمادين و غرور ملّي، سياسي و اقتصادي اشاره كرد. گاهي نيز نقش دلايل 
امروزه هنوز هم دولت‏‏ـ كشورها  از ساير علل است.  ارضي و مرزي پررنگ‌تر  بروز يك اختلاف  امنيتي در  و  استراتژيك 
نگران امنيت ملّي خود هستند و از اين رو، سرزميني كه از ‌نظر استراتژيك اهميت داشته باشد، داراي پتانسيلي نيرومند 
ضعيف  هم  همسايه  كشور  اگر  خصوص  به  کند؛  خود  همساية  با  تعارض  يا  اختلاف  درگير  را  كشوري  دولت‏ـ  تا  است 
باشد و موقعيت مناسب استراتژيك داشته باشد كه در اين صورت، در نظر كشور همسايه، همچون لقمه‌اي چرب جلوه 
 Abdullatif A. Alshaikh, Saudi Arabia and It’s [Persian] Gulf Cooperation Council( مي‌كند
 Neighbours: A Studay in International Boundary Management, Ph.D Thesis, University

 .)of Durham, Department of Geography, UK, 2001, P. 21
برای مثال، اختلاف‏هاي ارضي و سرحدي امارات و عمان بر سر شبه‏جزيرة »مسندم« دلايل استراتژيك و امنيتي دارد. 
اين شبه‏جزيره به علت مجاورت با تنگة هرمز، داراي اهميت استراتژيك است و از لحاظ امنيتي نيز موجب نگراني عمان 
است؛ زيرا بين دو قسمت آن، تنها از راه دريا ارتباط برقرار است و به همين علت هم سياست اصلي عمان همواره اين 
بوده كه با قسمت شمالي يا شبه‏جزيرة مسندم ارتباط زميني مستقيمي ايجاد کند )اصغر جعفري‌ولداني، ايران و حقوق 

بين‌المللي، چ 1، تهران: پازينه، 1380، ص232(.
 Ian Brownlie,  “The Wang Tieya( :براي مطالعة بيشتر روش‏هاي حل و فصل اختلافات بين‌المللي رک .  2
 Lecture in Public International Law, The Peaceful Settlement of International Disputes”,
 Chinese Journal of International Law, Vol. 8, No. 2, 2009; J.G. Merrills, International

.)Dispute Settlement, Fifth Edition, Cambridge University Press, 2011
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 در این قسمت از مقاله برای روشن شدن بیشتر موضوع، تنها به رأی دیوان درباره این 
چهار اختلاف اکتفا نمی‌شود و به موارد دیگری نیز پرداخته می‌شود که روشنگر نقش 
بی‌دلیل دیوان در حل و فصل این اختلاف‏ها و در نهایت پایان بخشیدن به مخاصمه، به 

عنوان عامل به مخاطره انداختن امنیت مرزهاست.1 
پیش از بررسی پرونده‌های یادشده، ذکر این نکته واجب است که ملاحظۀ روۀی قضایی 
دیوان بین‌المللی دادگستری بیانگر این امر است که دیوان در حل و فصل اختلاف‏های 
ارضی و مرزی به سلسله مراتبی پای‏بند است که در آن نقش درجۀ اول را به معاهدات 
مرزی و ارضی می‌دهد و توجه خود را به حقوق معاهده‌ای معطوف می‌دارد و اگر چنین 
معاهدۀ معتبر و لازم‌الاجرایی میان طرفین وجود داشته باشد، دیوان به دلایل دیگر توجهی 
نمیک‌ند. در درجۀ دوم، دیوان توجه خود را به اصل تصرف حقوقی2 معطوف می‌دارد و 
در نبود معاهدات مرزی، سراغ این اصل می‌رود.3 در صورت نبودن دلیل معارض دیگر 
معاهده‌ای یا اصل تصرف حقوقی، دیوان توجه خود را بر حاکمیت مؤثر متمرکز4 میک‏ند.

 
الف( قضیۀ معبد پره‌آویهار )تایلند / کامبوج(، 1962

در سال 1904 کی معاهدۀ مرزی، مرز میان سیام )تایلند( و کامبوج )که معبدی به نام 
پره‌آویهار در آن قرار داشت( را منطبق با خط تقسیم آب5 تعیین کرد. مادۀ 3 این معاهده 
وظیفۀ تحدید حدود مرز را بر عهدۀ کمیسیون مختلط، مرکب از اعضای دو کشور تایلند و 
فرانسه )به عنوان دولت حامی کامبوج( قرار می‌داد. برای تعیین نهایی مرز نیاز به بررسی 
و نقشه‌برداری از منطقه بود. از آنجا که حکومت سیام فاقد مهارت فنی لازم برای طراحی 
چنین نقشه‌ای بود، این وظیفه به کی تیم فرانسوی سپرده شد که در نهایت نقشه را تولید 
و منتشر کردند. این نقشه در اختیار مقامات تایلندی نیز قرار داده شد و آنها به استفاده 
همه  در  ديوان،  كه  شود  روشن  خواننده  براي  امر  اين  امکان  حد  تا  است  شده  سعي  پرونده  چهار  اين  شرح  در   .  1
تا قبل از سال 1945 )تأسيس سازمان ملل متحد و  تصميم‏های خود اصل ثبات مرزها را مد نظر قرار داده است. اگر 
پايه‌ريزي سيستم حقوقي بين‌المللي معاصر( تعيين مرزها كم و بيش متأثر از عامل زور و قدرت بود، امروزه عامل توافق، 
يگانه عامل تعيين حدود مرزهاست. در اين مسير، ديوان بين‌المللي دادگستري با سرلوحه قرار دادن احترام به اصل ثبات 

مرزها، ساير اصول و قواعد تعيين مرزها را در خدمت اين اصل قرار داده است. 
مطرح شد  اسپانيا  استعمار  از  لاتين  آمريكاي  استعمارزدايي  زمان  در  بار  نخستين   uti possidetis Juris اصل   .  2
كه طبق آن مرزهاي اداري مستعمرات اسپانيايي سابق به مرزهايي بين‌المللي ارتقا يافتند و  به مرزهاي جمهوري‏هاي 

 .)Prescott and Triggs, Op. Cit, P.104( آمريكايي تبديل شدند
فرايند  از  و  بوده  مستعمره  قبلًا  اختلاف  طرفين  كه  مي‌شود  اعمال  مواردي  در  حقوقي  تصرف  اصل  طبيعتاً   .  3
استعمارزدايي به استقلال رسيده باشند. از طرفي، ديوان بين‌المللي دادگستري نشان داده است تمايلي به اعمال اين اصل 
در موقعيت‏هاي غيراستعماري ندارد؛ چنان كه در دعواي ميان قطر و بحرين، ديوان اعمال اين اصل را در وضعيت پسا 

 .)ICJ Reports, 2001, Para. 148( تحت‏الحمايگي نپذيرفت
 . سلطة مؤثر كه از آن با عنوان ادارة مؤثر يا كنترل مؤثر نام برده مي‌شود، ادارة بدون وقفه و مستمر و مسالمت‌آميز  4

يك سرزمين با نيّت ادارة آن به عنوان حاكميت است. 
5 . Watershed
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و انتشار آن پرداختند. موضوع بحث‏انگیز این بود که نقشه، معبد پره‌آویهار را در طرف 
کامبوج قرار می‌داد، در حالی که بعدها تایلندی‏ها به این امر معترض و مدعی شدند نقشه 
اشتباه است و از خط تقسیم آب منحرف شده است. اختلاف میان دو کشور به حدی 
جدی بود که حتی به درگیری‏های مرزی و ناامنی انجامیده بود )باس،1 2010: 112؛ اس 

تی‌جان،2 1994: 64؛ تاناکا،3 2012: 194؛ پرسکات،4 1996: 290(. 
دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف )و بازگرداندن امنیت به مرز( 
به نفع ثبات مرزها با سخت‏گیری همیشگی خود در مواجهه با استناد کشورها به اشتباه 
کرد:  بیان  و  نپذیرفت  را  اشتباه  به  نسبت  تایلندی‏ها  ادعای  مرزی،  معاهدات  باب  در 
»هنگامی که دو کشور مرزی را میان خودشان بنا نهادند، کیی از اهداف اولیه، رسیدن 
به ثبات و قطعیّت است. این غیرممکن است که خطی که چنین بنا نهاده شده است در 
هر لحظه‌ای و بر مبنای پروسۀ پیوستۀ در دسترس، زیر سؤال برود و ]اینکه[ با اشاره به 
شرطی که در معاهدۀ منشأ کشف می‌شود، ]اقدام به[ اصلاح آن ادّعا شود. چنین فرایندی 
می‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد و تا زمانی که اشتباه‏هایی احتمالی باقی می‌مانند تا 
کشف شوند، هرگز به قطعیت نخواهد رسید. چنین مرزی دیگر با ثبات نیست، بلکه کاملًا 

متزلزل خواهد بود« )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1962: 34(. 
نکتۀ حائز اهمیت دیگر در این پرونده این بود که توسل دیوان به استاپل5 با ابتنا 
بر نیاز به ثبات در روابط بین‌المللی است. اگرچه دیوان در رأی خود به طور خاص و 
صریح به استاپل اشاره نکرد، اما زبان رأی دیوان بازگوکنندۀ ارجاع آن به این اصل 
است. دیوان مقرّر داشت که قصور تایلند برای اعتراض به نقشه، این کشور را ملزم به 
به ثبات در روابط بین‌المللی  نیاز  بر  این نتیجه‌گیری را  قبولی مرز می‌سازد.6 دیوان 

مبتنی ساخت )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1962: 34(. 

1 . Buss
2 . St. John
3 .Tanaka
4 . Prescott

 . Estoppel : اين اصل بیان میک‏ند كه كسي نبايد از تناقض سود ببرد. استاپل از جمله منابع غيرمعاهده‌اي است  5
كه از عملكرد دولت‏ها حاصل مي‌شود و در شرايطي مي‌تواند عنوان مالكيت را ايجاد كند. اين اصل مبتني بر اصول حسن 
نيّت و ثبات در روابط بين‌المللي است كه از مفاهيم بنيادين عدالت و انصاف ريشه مي‌گيرد. بدين ترتيب، در جايي كه 
يك كشور به طور ارادي، اظهاراتي روشن و غير مبهم يا رفتاري صريح دارد كه كشور ديگر به آن اعتماد مي‌كند، بعدها 
 ICJ Reports, 1962, Separate( اعتمادكننده شود  نمي‌تواند ادعايي خلاف آن را داشته باشد كه به ضرر طرف 

.)Opinion of Judge Alfaro, P. 42
 . در اين پرونده ملاحظه مي‌شود كه سكوت تايلند موجب بنا نهادن استاپل شد. ديوان مقرر داشت كه قصور و كوتاهي  6
تايلند نسبت به اعتراض به نقشه‌اي خاص، هنگامي كه این کشور باید چنين كاري را انجام مي‌داد، این کشور را مجبور 
 Ibid, Separate Opinion of Judge Ajibola,( به شناسايي مرز، چنان كه در نقشه مقرر شده است، مي‌نمايد

 .)Para. 104
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علاوه بر این، در این پرونده، دیوان موضع تایلند در عدم واکنش آن را نیز بررسی 
تهۀی  از  زیرا پس  استنباط کرد،  نیز  را  این کشور  تایلند، رضایت1  از عملکرد  و  کرد 
نقشه‌ها توسط نقشه‌برداران فرانسوی، که مطابق اصول تشریح‏شده در معاهده نبود، 
این نقشه‌ها به تایلند ارسال شدند و تایلندی‏ها نسبت به اشتباه‏های مندرج در نقشه‌ها 

واکنشی نشان ندادند )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1962: 23(. 
کشور  این  و  شد  تقویت  کامبوج  مالیکت  عنوان  وضعیت  این  در  ترتیب،  بدین 
موقعیت بهتری پیدا کرد، زیرا تایلند باید در مقابل این نقشه‌ها و به منظور حفظ و 

تأیکد بر عنوان خود، واکنشی فوری نشان می‌داد، در حالی که چنین کاری نکرد. 
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که دیوان در این پرونده به بررسی عملکرد 
بعدی دولت‏ها2 نیز پرداخت و آن را به عنوان کی عامل مؤثرّ در نظر گرفت. با وجود 
تحدید  کمیسیون  توافق  مورد  مرز  بود،  شده  ترسیم  نقشه  روی  که  خطی  اینکه 
دیوان  نکرد،  دنبال  بود،  آب  تقسیم  خط   ،1904 معاهدۀ  موجب  به  که  را  حدود 
رفتارشان،  واسطۀ  به  طرف  دو  هر  بود  معتقد  دیوان  زیرا  نمود،  تأیید  را  نقشه  خط 
خط  عنوان  به  را  آن  که  کرده‌اند  توافق  عمل  در  و  شناخته‌اند  رسمیت  به  را  خط 
 مرزی موجود در نظر بگیرند )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1962: 6(.3 
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود دیوان با در نظر گرفتن اصولی چون استاپل، رضایت 
که شاهد  بازگرداند  مرزی  به  را  امنیت  نهایت  در  و  ثبات  دولت‏ها،  بعدی  عملکرد  و 
درگیری مسلّحانه و خون‏ریزی و ناامنی میان دو کشور و منطقۀ جنوب شرق آسیا و 
در نهایت جامعۀ بین‌المللی شده بود.کشمکش دو کشور بر سر معبد پره آویهار، تنها 
امنیت دو کشور را هدف قرار نداده بود. ناامنی در مرزهای دو کشور که متعلق به کی 
منطقة جغرافیایی خاص بودند امنیت منطقه را نیز تهدید میک‏رد و در نگاهی کلی‏تر، 
نداد  اجازه  با سخت‏گیری خاص خود  دیوان  بود.  برای کل جامعة جهانی  دغدغه‏ای 
 . بهترين راه برای تضمين ثبات، تكيه بر رضايت خود طرفين است، به طوري كه به محض اينكه طرفين، به هر طريقي،  1
بر سر يك خط مرزي توافق كنند، آن توافق، يك تكليف الزام‏آور خواهد بود. موافقت، كليد تعيين حدود مرزهاست و اين 
ابراز شود و گاهي مي‌تواند به  موافقت مي‌تواند به طرق گوناگوني آشكار شود. اين توافق ممكن است به گونه‌اي صريح 
واسطة رفتار نشان داده شود، زيرا در برخي شرايط قصور و كوتاهي نسبت به اعتراض مي‌تواند به عنوان رضايت در نظر 

.)Ibid, Separate Opinion of Judge Fitzmaurice, P. 55( گرفته شود
 . گاهي روية بعدي دولت‏هاي عضو يك معاهده مي‌تواند باعث تغيير دامنة تعهدات قراردادي آنها شود و اگر چنين  2
معاهده‌اي، عنوان مالكيت سرزميني را مشخّص کند، عملكرد بعدي دولت‏هاي عضو مي‌تواند موجب تعديل و حتي اختتام 
 Giovanni Distefano, “The Conceptualization( انتقال عنوان مالكيت به دولتي ديگر شود آن معاهده يا 
 (Construction) of Territorial Title in the Light of the International Court of Justice Case

.)Law”, Leiden Journal of International law, Vol. 19, 2006, PP. 1060-1061
 . نكتة حائز اهميت اين است كه ديوان بين‌المللي دادگستري اصول و  قواعدي را در اين پرونده اجرا کرد كه همگي  3
در خدمت اصل ثبات مرزها قرار دارند. در واقع، نكتة كليدي اين است كه ديوان، هدف خود را تضمين اصل ثبات مرزها 

قرار داد كه این اصل ضامن نظم و امنيت مرزها و جامعة بين‌المللي است.
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عواملی مثل اشتباه و نابرابری در معاهدات و... ثبات مرزها را دچار اختلال کند. اگرچه 
دیوان در تعیین حدود مرزهای زمینی در درجة اول به معاهدات مرزی نظر دارد، اما در 
این رأی، کی نقشه را بر معاهدة مرزی اولویت داد. با اینکه در دیدگاه سنتی، نقشه‏ها 
به عنوان منبع درجة اول ایجاد عنوان مالیکت پذیرفته نشده‏اند، اما دیوان برای حفظ 
ثبات، نظم و امنیت، در چشم‏پوشی عملی از این دیدگاه سنتی لحظه‏ای درنگ نکرد 
و به نوعی این پیام را به جامعة جهانی ارسال کرد: صلح و نظم و امنیتی که در قالب 
ثبات مرزها جست‏وجو می‏شوند، مفاهیمی اساسی هستند که دیوان اجازه نمی‏دهد 
بهانه‏های گوناگون خدشه‏ای به آنها وارد آورند. عملکرد دیوان و تلاش آن برای اعادة 

امنیت در این پرونده درخشان است.
 

ب( قضیۀ مربوط به اختلاف مرزی بوریکنافاسو/ مالی، 1986
استقلال  به   1960 سپتامبر  و  آگوست  در  ترتیب  به  مالی  و  بوریکنافاسو  کشور  دو 
تفاسیر  دریافتند  استقلال  از  پس  و  بودند  فرانسه  مستعمره   کشور  دو  هر  رسیدند. 
سابق  تقسیمات  کردن  جدا  برای  فرانسه  توسط  ترسیم‏شده  مرز  محلِ  از  متفاوتی 
آفریقای غربیِ فرانسه دارند. اختلاف میان دو کشور به طور عمده بر بارکیه‏ای با 160 
یکلومتر طول و در منطقه‌ای حدود 3200 یکلومتر متمرکز شد. سرانجام آنها در آوریل 
1985 پرونده را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کردند و خواستار تعیین خط 
مرزی در منطقۀ مورد اختلاف شدند؛ اما پیش از آنکه دیوان موفق به صدور رأی شود، 
در دسامبر 1985 جنگی سنگین میان آنها آغاز شد که به شدّت بر امنیت مرزهای 
آنها )و به تبع آن به کشورهای مربوط‌( تأثیری منفی گذاشت )پرسکات،1 1996: 291؛ 

نالدی،2 1987: 893(.
بین‌المللی دادگستری هنگام اجرای اصل تصرف  در پروندۀ مذکور، شعبۀ دیوان 
حقوقی، به ذکر نکاتی بسیار ارزشمند پرداخت. از جمله درس‏های ارزشمند این پرونده 
آن است که دیوان به بیان این موضوع پرداخت که اصل ثبات مرزها می‌تواند محکی 
در جهت تعیین این امر باشد که کدامکی‏ از نورم‏های رقیب، در هر موقعیت معیّن 
لحاظ  از  می‌تواند  ثبات  اصل  دیگر،  تعبیری  به  باشد.  اعمال  قابل  می‌تواند  هنجاری 
امر، به خصوص  این  برتر در نظر گرفته شود و  به عنوان کی گزارۀ  سلسله مراتبی، 

1 . Prescott
2 . Naldi



183

راد
بر 

صا
مد

مح
ا /

ره
شو

ن ك
ميا

ي 
ها

رز
ت م

مني
ن ا

مي
تض

 و 
يم

حك
ر ت

ي د
تر

س
دگ

 دا
لي

مل
ن‌ال

 بي
ان

يو
ش د

 نق
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

در رابطه با احتمال تعارض میان نورم‏های تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی، هنگامی 
از مرز برپاشده مطابق اصل تصرف حقوقی حمایت میک‌ند، آشکار ‌شود. در این  که 
زمینه شعبۀ دیوان اظهار داشت: »احتیاج و الزام ضروری نسبت به ثبات، به منظور 
ادامۀ حیات، جهت توسعه و به تدریج محکم کردن استقلال‏شان در تمامی زمینه‌ها، 
کشورهای آفریقایی را با قوۀ قضاوت سلیم، به موافقت نسبت به احترام به مرزهای استعماری 
و در نظر گرفتن آن در تفسیر اصل تعیین سرنوشت ملّت‏ها واداشته است« )گزارش‏های 

دیوان بین‌المللی دادگستری، 1986، پاراگراف 25(. 
تعیین  با  تعارض  در  اداری،  مرزهای  بیان داشت که گرچه  را  این موضوع  شعبه 
عنوان  به  غالباً  آفریقا،  در  موجود سرزمینی  می‌رسد، »حفظ وضع  نظر  به  سرنوشت 
عاقلانه‌ترین مسیر برای محافظت از آنچه توسط مردمانی که برای استقلال خود تقلا 
کرده‌اند و به آن نائل شده‌اند و برای اجتناب از درهم شکستن آنچه قاره را از منافع 
)گزارش‏های  می‌شود«  گرفته  نظر  در  میک‌ند،  محروم  زیاد  قربانی  با  دست‏آمده،  به 
دیوان بین‌المللی دادگستری، 1994، نظرۀی جداگانۀ قاضی عجیبلا،1 پاراگراف 131(. 
به تعبیری دیگر، شعبۀ دیوان یادآور شد نیاز به ثبات، این الزام را ایجاد کرده است 
که در انتخاب بین اصول تمامیت ارضی و تعیین سرنوشت، باید اولویت را به تمامیت 

ارضی داد. 
که  کرد  اشاره  دیگری  ارزشمند  نکتۀ  به  دیوان  شعبۀ  رأی،  از  دیگر  قسمتی  در 
در  ثبات،  اصل  دیوان،  نظر  در  مرزهاست.  ثبات  اصل  والای  جایگاه  نشان‏دهنده 
اختلاف‏های ارضی و مرزی، بر کاربرد انصاف2 نیز تأثیر داشته و نسبت به آن اولویت 
اگر  باشد،  نداشته  وجود  مرز  مسیر  تعیین  سر  بر  توافقی  اگر  که  است  آشکار  دارد. 
محکمه بر مبنای انصاف، در موسع‌ترین مفهوم (ex aequo et bono)، به ترسیم مرز 
مورد اختلاف بپردازد یا اختلاف را حل و فصل کند، این امر، به کل، به ثبات ضربه 
به منظور  انصاف،  به مفهوم  اظهار داشت: »توسل  دیوان  ترتیب شعبۀ  بدین  می‌زند. 
نقایص  آفریقا،  برپاشده توجیه‏پذیر نیست؛ به خصوص در زمینۀ  تغییر و اصلاح مرز 
آشکار بسیاری از مرزهای به ارث‏رسیده از استعمار، از نظر نژادی، جغرافیایی یا اجرایی، 
نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند که تغییر و اصلاح این مرزها، بر مبنای ملاحظات انصاف، 
ضروری یا قابل توجیه است« )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1986: 633(.

1 . Ajibola
 . مسلماً منظور از انصاف (ex aequo et bono) كدخدامنشي نيست، بلكه منظور، انصاف به عنوان وسيلة جرح و  2

تعديل قاعدة حقوقي است.
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بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود دیوان در این پرونده از هر فرصتی استفاده کرد تا 
جایگاه والای اصل ثبات مرزها را یادآور شود و در عمل نیز با حمایت از این اصل، 
اختلافی را حل و فصل کرد که باعث جنگی خونین و ناامنی میان دو کشور همسایه 
و  ارضی  اختلاف‏های  استعماری خود شاهد  تجربة  با  آفریقا  قارة  واقع،  در  بود.  شده 
مرزی فراوانی بوده است. هر کدام از این اختلافات تهدیدی بزرگ برای امنیت کشورها 
و انسان‏ها، به خصوص مردم مرزنشین هستند. دیوان در این پرونده با توجه ویژه به 
اصل تصرف حقوقی، گامی بلند برای رفع این تهدیدهای امنیتی برداشت، زیرا اصل 
تصرف حقوقی با نگاهی عمیق به ثبات مرزها، در پی آن است که از جنگ، برادرکشی 
اعمال  پذیرش  با  دیوان  کند.  ممانعت  استعمارگر  قدرت  خروج  پی  در  خون‏ریزی  و 
این اصل در قارة آفریقا و اختلاف فوق، از نتایج نکی این اصل بهره گرفت و امنیت 
به  انسان‏ها  آن  بود که در  بازگرداند که شاهد درگیری‏های مسلحانه‏ای  به مرزی  را 
کشتار کیدیگر می‏پرداختند و به خصوص این ناامنی‏ها تأثیری شگرف بر زندگی مردم 
جابه‏جا می‏شدند.  دو کشور  مرز  امتداد  در  که  داشت  نیمه کوچ‏نشینی  و  کوچ‏نشین 
دیوان بار دیگر ثابت کرد که توجهش به امنیت انسان‏های مرزنشین شعار نیست، بلکه 
رفاه و سعادت انسان‏ها برایش حائز اهمیت است و مسلماً کیی از عوامل شکل‏دهندة 

رفاه و سعادت انسان‏ها، امنیت آنهاست که دیوان این امر را هدف قرار داده است. 

ج( قضیۀ مربوط به اختلاف سرزمینی »نوا رآئوزو« بین چاد/ لیبی، 1994
سال  در  و  شد  تبدیل  حاکم  و  مستقل  کشور  دولت‏ـ  کی  به  لیبی  سال 1951،  در 
1955 برای تحدید حدود مرز میان لیبی و آنچه بعدها کشور چاد شد، معاهده‌ای را 
با فرانسه منعقد کرد و نوار آئوزو1 را تحت کنترل چاد قرار داد. در ژوئن 1973 در پی 
اختلاف‏های مرزی میان دو کشور، ارتش لیبی از مرز جنوبی به چاد حمله و نوار آئوزو 
را اشغال کرد. اشغال نوار آئوزو باعث انتشار ناامنی در طول مرزهای دو کشور شد و 
بعد از اینکه لیبی در سال 1979 تهاجمی ناموفق به سوی جنوب چاد را از طریق نوار 
آئوزو ترتیب داد، این ناامنی‌ها گسترش بیشتری پیدا کرد و جنگ خونین میان دو 
کشور در تمامی طول دهۀ 1980 ادامه یافت. در سال 1989 دو کشور توافق کردند که 
اگر نتوانند در طول کی سال اختلاف سرزمینی خود را حل و فصل کنند، پرونده را به 
دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. این امر حادث شد و پروندۀ مذکور در آگوست 
 . نوار آئوزو باريكه‌اي 11 هزار كيلومتري است. اين منطقة خشك و بياباني در امتداد سراسر طول مرز ليبي و چاد  1

قرار گرفته است. 
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1990 به دیوان بین‌المللی دادگستری برده شد1 )پرسکات،2 1996: 292؛ دکیسون3، 
 .)551 :1998

در این پرونده نیز دیوان نقش مثبت خود را برای اعاده، تضمین و تحیکم امنیت 
مرزها در اصل ثبات مرزها جست‏وجو کرد. عملکرد دیوان در تضمین اصل ثبات مرزها 
در این پرونده در جهات مختلفی بود. دیوان بین‌المللی دادگستری با احراز این امر 
اعلام‏شده  فاکتورهای  سایر  به  کرد،  تعیین  را  مرز  لیبی  فرانسه‏ـ   1955 معاهدۀ  که 
توسط لیبی کوچ‏کترین توجهی نکرد و آنها را مناسب و مرتبط ندانست. توجیهات 
تاریخی لیبی مبنی بر اینکه مبنای عنوان مالیکتش بر مردم بومی یعنی سنوسی‌ها، 
از امپراتوری عثمانی و ایتالیا به این کشور به ارث رسیده‌ است، با بی‌توجهی دیوان 
به ادعای  روبه‏رو شد )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1994: 22(. دیوان 
لیبی مبنی بر انقضای مدت بیست سالۀ معاهدۀ مرزی مؤسس مرز میان دو کشور4 
واکنش نشان داد و قویاً بر ثبات مرزها تأیکد کرد و اظهار داشت که مرز ایجادشده 
از آن بهره نمی‌برد.  توسط معاهده، ثباتی را به دست می‏دهد که خود معاهده لزوماً 

اجرای کی معاهده می‌تواند بدون اینکه بر استمرار مرزها تأثیر بگذارد، متوقف شود.5
در واقع، به نظر دیوان باید معاهدۀ 1955 این‌گونه در نظر گرفته شود که مرزی 
دائمی را تعیین کرده است و هیچ چیزی در این معاهده وجود ندارد که نشان دهد 
مرز مورد توافق موقّت یا مقطعی است. برعکس، معاهده تماماً حاکی از دائمی بودن 
مرزهاست. دیوان اعتقاد داشت که ایجاد این مرز واقعیتی است که از آغاز حیات حقوقی 
خاص خودش را جدا از سرنوشت معاهدۀ 1955 داشته است. به محض توافق، مرز 
تثبیت می‏‌شود، برای اینکه هر دیدگاه دیگری، اصل اساسی ثبات مرزها را که اهمیت 
نابود میک‌ند )گزارش‏های دیوان بین‌المللی  مورد تأیکد دیوان بوده است،  آن مکرراً 
دادگستری، 1994، پاراگراف‏های 73-72(. بدین ترتیب، در این پرونده دیوان تصمیم 
گرفت بهترین کار این است که با انجام کی تفسیر معاهده‌ای سخت و محکم مؤیدّ و 

موافق با ثبات مرزها، آرامش را ایجاد کند. 

 Gerald Blake, “Note on the International Court of Justice( به  بنگريد  بيشتر  مطالعة  براي   .  1
 .)Rulling on the Chad – Libya Dispute”, Boundary & Security Bulletin, Vol. 2, No. 1, 1994
2 . Prescott
3 . Dickson

 . مادة 11 معاهدة 1955 مقرر مي‌داشت: »معاهدة كنوني که براي دورة زماني بيست ساله منعقد شده است ... مي‌تواند بيست  4
سال پس از لازم‏الاجرا شدن يا در زماني بعد، توسط هر طرف خاتمه يابد، به شرط آنكه به طرف ديگر اخطار يك ساله داده شود.« 
 . در واقع، اين امری نادر است، براي اينكه به مقررات يك معاهدة مجري اجازه مي‌دهد تا فراتر از خود معاهده ادامه  5
يابد و اين امر صرفاً مي‌تواند بر مبناي اصل اساسي ثبات مرزها توجيه شود. به تعبيري ديگر، در جهت حفظ ثبات مرزها، 

دائمي بودن آثار معاهدة مرزي مورد قبول قرار گرفته است. 
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از نکات حائز اهمیت دیگر این است که دیوان در این پرونده به اصل استاپل نیز 
توجه کرد، زیرا همان‌گونه که قاضی »عجیبلا«1 یادآور شد، لیبی به عنوان کی کشور 
راضی، از انکار یا به چالش کشیدن اعتبار مرز برقرارشده به واسطۀ معاهدۀ 1955 منع 
شد )استاپل ناشی از سکوت( )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1994، نظرۀی 

جداگانۀ قاضی عجیبلا، پاراگراف 98(. 
بدین ترتیب دیوان بار دیگر با توسل به تفسیری سفت و سخت از معاهدة موجود 
دیگر  بار  دیوان  عملکرد  این  داد.  قرار  هدف  را  آنها  مرزهای  ثبات  کشور،  دو  میان 
نشان‏دهندة عزم راسخ آن برای حفاظت از امنیت مرزها و در واقع امنیت انسان‏هاست. 
دولت‏ـ کشورها وسیله‏ای هستند که باید برای رفاه و سعادت انسان‏ها گام بردارند و 
دیوان، با توجه ویژه به معاهدة موجود بین دو کشور اجازه نداد ثبات مرزها مختل شود؛ 
هرگونه  و  است  مرزنشین  انسان‏های  و  مرزها  امنیت  تضمینک‏نندة  مرزها  ثبات  زیرا 
اختلال در ثبات مرزها می‏تواند پیامدهایی منفی به دنبال داشته باشد که در رأس آنها 
بروز ناامنی در مرزها و به خصوص زندگی مردم مرزنشین است؛ آن هم در قارة آفریقا 
که نوع زندگی مردم مرزنشین و جابه‏جایی آنها در امتداد مرز بیش از هر عاملی به 
امنیت این مردم وابسته است. دیوان با عملکرد خود به سایر کشورها نیز این پیام را 
منتقل کرد که ثبات و نظم و امنیت مفاهیمی هستند که دیوان برای حفظ آنها بسیار 
قبیل  از  توجیهاتی  به  توسل  با  نمی‏دهد کشورها  اجازه  و  سخت‏گیرانه عمل میک‏ند 
ملاحظات تاریخی، اشتباه، انقضای مدت معاهده و... این مفاهیم و کارکردهای آنها را 

تحت تأثیر و تهدید خود قرار دهند.

د( اختلاف مرز زمینی و دریایی نیجریه/ کامرون، 2002
بین‌المللی  دیوان  نزد  را  دادخواستی  نیجریه  علیه  کامرون   ،1994 مارس   29 در 
میان طرفین،  اختلافی  موارد  تکلیف  تعیین  و در آن خواستار  ثبت کرد  دادگستری 
یعنی حاکمیت بر شبه‏جزیرۀ »باکاسی«2 و تعیین مسیر مرز زمینی و دریایی میان 
بود که  اندازه‌ای حاد شده  به  اختلاف میان دو کشور  طرفین شد. شایان ذکر است 
به‏رغم پیوندهای مشترک میان آنها، درگیری‏های مسلحانۀ شدیدی رخ داد که باعث 
اختلال در امنیت مرزهای طرفین شد. اتفاقاً کیی از درخواست‏های کامرون از دیوان، 

1 . Ajibola
2 . Bakassi
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صدور دستور دیوان برای عقب‌نشینی واحدهای نظامی نیجریه از سرزمین کامرون بود1 
)اودومبانا،2 2004: 20؛ لفوره،3 2014: 84(. 

طی رسیدگی به این پرونده، دیوان بین‌المللی دادگستری با عملکرد خود بار دیگر 
به تقویت اصل ثبات مرزها پرداخت؛ بدین ترتیب که دیوان مبنای اصلی تصمیم خود 
را بر معاهده‌ای بین‌المللی قرار داد که مرز را ترسیم کرده بود. در مورد شبه‏جزیرۀ 
باکاسی پس از اینکه دیوان دریافت که موافقت‏نامۀ 11 مارس 1913 انگلیس‏ـ آلمان 
ندید دربارۀ استدلال‏های تصرف حقوقی  به طور کامل لازم‌الاجراست، لازم  معتبر و 
مطرح‏شده توسط طرفین، در رابطه با باکاسی اظهار عقیده کند4 )گزارش‏های دیوان 

بین‌المللی دادگستری، 2002، پاراگراف 217(. 
آن  نتیجۀ  در  )و  مذکور  اختلاف  فصل  و  حل  برای  دیوان  کار  است  ذکر  شایان 
تضمین امنیت مرزهای طرفین مربوط( به همین جا ختم نشد و در قسمت اجرایی 
رأی نیز دیوان حرکتی مثبت برای برقراری مجدد امنیت در مرزهای دو کشور انجام 
داد و اعلام کرد تصمیم می‌گیرد نیجریه متعهد است به سرعت و بدون قید و شرط، 
ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی خود را از سرزمین‌هایی که طبق رأی در حاکمیت 
کامرون  کشور  برای  نیز  را  تعهّد  همین  سپس  و  کند  خارج  گرفته‌اند،  قرار  کامرون 
نسبت به سرزمین‌های تحت حاکمیت نیجریه اعلام کرد )گزارش‏های دیوان بین‌المللی 

دادگستری، 2002، پاراگراف 325(. 
دیوان با عملکرد خود امنیت را به مرزهای دو کشور بازگرداند. نیجریه و کامرون 
با  آن،  در  موجود  منابع  و  سرزمین  سر  بر  عمیق،  بسیار  تاریخی  پیوندهای  به‏رغم 
فراموشی پیوندهای فوق، به درگیری‏های مسلحانه با کیدیگر روی آوردند که امنیت 
مرزها و انسان‏ها را هدف قرار داده بود. دیوان با یادآوری پیشینة تاریخی و پیوندهای 
دو کشور از آنها خواست پس از صدور رأی نیز با اجرای رأی دیوان، امنیت را به مردم 
دو کشور ارزانی دارند. در عمل نیز پس از صدور رأی، نیجریه که از نتیجة رأی، به 
خصوص در مورد شبه‏جزیرة باکاسی به شدت ناخرسند بود و نشانه‏های استنکاف آن 

 . براي مطالعة بيشتر بنگريد به:  1
 Nejib Jibril, “The Binding Dilemma: From Bakassi to Badme-Making States Comply with 
Territorial Decisions of International Judicial Bodies”, American University International 
Law Review, Vol. 19, No. 3, 2003.
2 . Udombana
3 . Le Febvre

 . البته ديوان با وفاداري به سلسله‌ مراتب مورد رعايت خود در اختلاف‏هاي ارضي و مرزي، پس از احراز وجود معاهدة  4
.)ICJ Reports, 2002, Para. 67( معتبر، ديگر به استدلال‏هاي مربوط به سلطة مؤثر توجهي نكرد
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از اجرای رأی مشاهده می‏شد، با نگاه به منافع بلندمدت روابط دوستانه با کامرون، 
سرانجام به رأی مذکور تن داد. 

در این میان نمی‏توان از تلاش‏های مجدانة کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان 
ملل متحد که خود را فرزند آفریقا می‏دانست و با تیکه بر روابط شخصی خود با رؤسای 
جمهور دو کشور، نقشی فعال در اجرای رأی دیوان ایفا کرد، به سادگی گذشت. دیوان 
با صدور رأی و توصیه‏های انسان‏دوستانة خود، باز هم نقشی مثبت در اعادة ثبات و 
صلح و نظم و امنیت در قاره‏ای از جهان ایفا کرد که به جرأت می‏توان گفت به دلایل 
در  امنیتی  مشکلات  از  دیگری  قارة  هر  از  بیش  استعماری خود،  پیشینة  و  تاریخی 

مرزهای خود رنج می‏برد.

هـ(  دستورهای موقت دیوان و امنیت مرزهای میان کشورها
همان‌گونه که بیان شد، برخی اختلاف‏های ارضی و مرزی میان کشورها ممکن است به 
درگیری و مخاصمۀ مسلّحانه منجر شود که به نوبۀ خود امنیت مرزهای آنها را هر چه 
بیشتر دست‏خوش ناامنی کند )خود اختلاف صرف می‌تواند موجب بروز ناامنی مرزی 
شود. حال مسلم است که درگیری مسلّحانه می‌تواند این روند منفی را هر چه بیشتر 
تقویت کند.( دیوان بین‌المللی دادگستری با وقوف کامل به وظیفۀ قضایی خود، تنها 
از طریق صدور آرای ماهوی به حل و فصل اختلاف‏های ارضی و مرزی و رفع ناامنی 
نمی‌پردازد، بلکه در مواقع لازم، با صدور دستور موقت نیز به فرایند بازگشت امنیت به 

مرزها کمک میک‌ند. 
اقدامات موقت شکلی از جبران خسارت، شبیه قرارهای اعدادی محاکم ملیّ هستند 
و وقتی کشوری از دیوان تقاضای صدور آنها را میک‏‌ند، به نکته‌ای توجه دارد که اثر 
فوری بر مردم یا اموال آنها دارد و این کشور از دیوان درخواست میک‌ند تا خودش را 
به سرعت برای برخورد با مسئله مهیّا کند )دانیل و پری،1 2008: 15(. بدین ترتیب، 
دیوان برای حفظ حقوق طرفین و اجتناب از خسارت جبران‏ناپذیر، به صدور چنین 

قرارهایی مبادرت می‌ورزد )شاملو، 1393: 143(. 
در قضۀی مربوط به اختلاف مرزی میان بوریکنافاسو/ مالی، دیوان با صدور دستور 
به  از طرفین خواست  و  داد  قرار  نظر  مد  را  مثبت  اقدام  ملزمک‏نندۀ  اقدامات  موقت، 
عقب‌نشینی نیروهای مسلّح خود مبادرت ورزند و نیز با نگاه به اقدامات جلوگیریک‏نندۀ 
خاص، از آنها خواست تا اقدامی نکنند که موجب تشدید اختلاف‏شان شود )گزارش‏های 
میان  اختلاف  در  ادامه،  در  موقتی(.  اقدامات   ،1986 دادگستری،  بین‌المللی  دیوان 
1 . Daniel & Perry
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کامرون و نیجریه نیز دیوان بین‌المللی دادگستری، همانند مورد فوق، با صدور دستور 
موقت از طرفین خواست به اقدامی مبادرت نورزند که به تشدید اختلاف میان آنها 
بینجامد و نیز از آنها درخواست کرد که اطمینان دهند حضور نیروهای مسلّح آنها در 
شبه‏جزیرۀ باکاسی از مواضعی که پیش از 3 فورۀی 1996 در آن مستقر شده بودند، 

فراتر نمی‌رود )گزارش‏های دیوان بین‌المللی دادگستری، 1996، اقدامات موقتی(. 
)در  موقّتی  دستورهای  صدور  در  دیوان  کار  اوج  نقطۀ  گفت  می‌توان  جرأت  به 
رأی  تفسیر  مورد قضۀی  در  به درگیری مسلحانه(  منجر  مرزی  و  ارضی  اختلاف‏های 
معبد پره‌آویهار در سال 2011 رخ داده است. اگرچه این دستور موقت شامل موارد و 
الزاماتی بود که سایر دستورهای موقت دیوان در وضعیت‏های مشابه )وقوع درگیری‏های 
این دستور موقت  اما تفاوت  از اختلاف‏های ارضی و مرزی( داشتند،  مسلحانۀ ناشی 
با موارد قبلی در این است که در اینجا دیوان از طریق صدور دستور موقت، به ایجاد 
طرفی  هیچ  کرد.  مبادرت  دعوا،  موضوع  سرزمین  از  فراتر  موقت،  غیرنظامی  منطقۀ 
منطقه  این  جغرافیایی  محدوده‌های  و  بود  نکرده  را  منطقه‌ای  چنین  ایجاد  تقاضای 
مبتنی بر لوایح طرفین نبود؛ اما دیوان لازم دید منطقه‌ای را تعیین کند که بدون لطمه 
به ادارۀ نرمال آن )شامل حضور پرسنل غیرنظامی لازم برای تضمین امنیت اشخاص 
دیوان بین‌المللی  )گزارش‏های  باشد  نظامی  پرسنل  از  عاری  به طور موقت  اموال(  و 

دادگستری، 2011، اقدامات موقتی، پاراگراف‏های 59-62(. 
اين اقدام ديوان كه فاقد سابقة قبلي در حقوق بين‌الملل است، گامي برای توجه به 
عوامل انساني و ثبات و نظم است. ديوان با اين اقدام خود ارزش‏هاي انساني و صلح، 
نظم و ثبات را نسبت به حاكميت در اولويت قرار داد. در نظر ديوان، اين اختلاف يك 
مشكل معمولي در روابط ميان كشورها نبود و ديوان با اين عملكرد خود نشان داد 
كه در جايي كه اين امكان وجود داشته باشد كه مرز در خطر بي‌ثباتي قرار بگيرد، به 
مشكل به چشم يك مشكل سيستماتيك نگاه مي‌كند و در اين راه، از فرو كاستن از 

احترام به حاكميت كشورها ابايي ندارد.1

و( توجه ديوان بين‌المللي دادگستري به علامت‌گذاري مرزهاي طرفين اختلاف
بدون شك يكي از مهم‌ترين دلايل اختلاف‏هاي ارضي و مرزي، علامت‌گذاري نشدن 
ديگر  طريقي  به  دادگستري  بين‌المللي  ديوان  است.  آن  ناقص  علامت‌گذاري  يا  مرز 
به تقويت امنيت مرزها مي‌پردازد. ديوان به اين مسئله وقوف كامل دارد كه چنانچه 

 . در مجموع، ديوان از طريق صدور چنين دستور موقتي، در حفظ صلح و نظم و امنيت بين‌المللي )و بالطبع امنيت  1
مرزها( مشاركت میک‏ند و اين اقدام ديوان مي‌تواند به طور ويژه در رفع بحران‏هاي بين‌المللي، در زمان‏هايي كه شوراي 

امنيت سازمان ملل متحد به دليل استفاده از حق وتو ناكارامد شده است، الگويي مناسب باشد. 
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پس از صدور رأي، اجراي آن متوقف شود، زحماتش بر باد رفته است و در واقع، عدم 
علامت‌گذاري مرزي كه نسبت به آن رأي صادر شده است، باعث مي‌شود ريشه‌هاي 
اختلاف باقي بماند و بعدها به نوعي ديگر، باز هم امنيت مرزها را به مخاطره اندازند. با 
توجه به موارد یادشده، ديوان با نشان دادن رفتاري مسئولانه، در صورتي كه طرفين 
اختلاف از او بخواهند، پس از صدور رأي، كارشناس‏هايي را براي كمك به علامت‌گذاري 
مرز ميان آنها معرفي مي‌كند و به اين طريق نيز به خشكاندن ريشه‌هاي اختلاف و در 

نتيجه بازگشت تهديدهای امنيتي به مرزهاي كشورها مساعدت ميک‏ند. 
در قضية اختلاف مرزي ميان بوركينافاسو / مالي، دو كشور توافق كردند مرز را ظرف 
12 ماه از تاريخ صدور رأي علامت‌گذاري كنند و از شعبه درخواست کردند سه نفر 
كارشناس را برای كمك به اين امر معرفي كند )كوليبالي،1 2013: 177(. شعبه اعلام 
کرد كه آماده است وظيفه‌اي را كه طرفين به او محوّل كرده‌اند، بپذيرد و اعلام کرد كه 
معرفي كارشناس‏ها را بعدها طي قراري انجام مي‌دهد )گزارش‏هاي ديوان بين‌المللي 
دادگستري، 1987، پاراگراف 176(. متعاقباً در سال 1987 سه نفر كارشناس با دستور 
شعبه معرفي شدند كه يك حقوق‏دان فرانسوي، يك نقشه‏بردار الجزايري و يك مشاور 
معرفي   ،1987 دادگستري،  بين‌المللي  ديوان  )گزارش‏هاي  بودند2  هلندي  مساحي 

كارشناس‏ها، ص8(.

بحث و نتيجه‌گيري
پس از شكل‌گيري مرزها به شكل‌ امروزي، عامل قدرت تعيين‏كنندة مرزها بود، ولي 
پس از ايجاد سازمان ملل متحد و تأكيد بر ممنوعيت تهديد يا توسل به زور، اصولي 
همچون احترام به حاكميت كشورها، منع توسّل به زور، برابري حاكميت كشورها و 
حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، با ايفای نقش خود، عامل توافق را به 
جاي زور جايگزين تعيين حدود مرزهاي ميان كشورها كرد. در نتيجه، سيستم معاصر، 

1 . Coulibaly
 12 تا   5 از  كشور  دو  مرز  علامت‌‌گذاري  براي  مشترك  فني  كميسيون  ديوان،  توسط  كارشناس‏ها  انتخاب  پي  در   .  2
از  و  کردند  مكاتبه  ديوان  با  را  تصميم‏های خود  آنها  كار مشغول شدند.  به  مذکور  كارشناسان  با حمايت   1990 ژانويه 
تا 30 مي  مارس  از 15  كيلومتر نصب کردند.  در مساحتي حدود 80  مرزي  تا 25 مي 1993، 72 علامت  مارس   28
آغاز  آنها  كار  در سال 2004 مجدداً  و  نصب شد  مرز  كيلومتر طول  از 219  بيش  در  مرزي جديد  88 علامت‌   ،1995
 Issa Coulibaly, “Demarcating Africa’s Post( نيز نصب شد  مرزي  نهايي علامت‏هاي  كيلومتر  و 71  شد 
 Conflict Boundaries: The Burkina Faso – Mali Experience”, Cited in Delimitation and
 Demarcation of  Boundaries in Africa, African union Border Programme (AUBP), Adis

 .)Ababa, 2013, P. 176
 ICJ Reports,( شایان ذكر است در قضية اختلاف مرزي ميان بوركينافاسو/ نيجر نيز ديوان عملكرد مشابهي داشت

.)2013, Nomination of Experts, PP. 5-6
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تمركز و هدف خود را بر حفظ صلح و نظم و امنيت بين‌المللي قرار داده است. مسائل 
ارضي و مرزي، عاملي بسيار تأثيرگذار بر صلح و نظم بين‌المللي هستند كه ثبات آنها 
و  تزلزل  مقابل،  در  و  بين‌المللي كمك كند  امنيت  و  نظم  و  به حفظ صلح  مي‌تواند 
بي‌ثباتي و آشفتگي آنها، يقيناً عامل تهديد يا نقض صلح و نظم بين‌المللي خواهد بود. 
حقوق بين‌الملل معاصر، نگاهي ويژه به مصونيت مرزها و رژيم‏هاي سرزميني دارد و در 
اين ميان، ثبات و نظم و امنيت مرز ميان دو كشور، مسئله‌اي مجرد نيست كه هيچ‌گونه 
ارتباطي با نظم و امنيت عمومي جامعة بين‌المللي در كل نداشته باشد. در واقع، در 
نگاهي كلان، مرزهاي خاص ميان كشورها، بخشي از نظم عمومي كلي جهان هستند 
كه ناامني و بي‌ثباتي آنها، لاجرم بر نظم عمومي جامعة بين‌المللي به عنوان يك كل 

تأثيري منفي مي‌گذارد. 
بين‌المللي  سيستم  در  بايد  را  مرزها  ثبات  به  نسبت  حساسيت  دليل  واقع،  در 
جست‏وجو كرد. سيستم بين‌المللي، در مفهوم كشورهاي حاكم مستقل ريشه دارد كه 
در محدوده‌هاي سرزميني معيّن عينيت پيدا مي‌كنند و اين امر باعث شده است نهاد 
مرزها در هستة مركزي حقوق بين‌الملل قرار گيرد. در اين مسير، ثبات نظم سرزميني 
انتظار  نمي‌توان  سرزميني  ثبات  به  التزام  بدون  زيرا  است،  حياتي  امري  بين‌المللي، 
داشت جامعة داراي نظم و ترتيب شايسته بنياد نهاده شود. مرزها نقطة آغازين براي 
ثبات در روابط ميان كشورها هستند و كشورها نيز تشكيل‏دهندة اصلي نظم عمومي در 
سطح جهاني هستند. ثبات در روابط ميان كشورها، پيش‌نياز و شرط لازم براي حفظ 
نظم عمومي در آن سطح است و به همين دليل، بدون مرزهاي معيّن، نظمي وجود 
از خطر برخورد ميان صلاحيت و محدوده‌هاي قدرت كشورها ممانعت  ندارد. مرزها 
میک‏نند و بايد قبول كرد تا زماني كه سيستم بين‌المللي بر مفهوم كشورهاي حاكم 
بنا نهاده شده، اصل ثبات سرزميني مفهومي كليدي در ادارة حيات بين‌المللي باقي 
مي‌ماند. حفظ يا اعادة نظم و امنيت بين‌المللي، چنان كه تحت سيستم سازمان ملل 
نيازمند اصل ثبات سرزميني كشورهاست. در  يافته است،  ايجاد شده و بسط  متحد 
هر صورت، همه اعضای سيستم بين‌المللي معاصر بايد اهداف یادشده را درك و براي 
تضمين آن تلاش کنند. ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان يكي از مهم‌ترين اعضای 
سيستم بين‌المللي معاصر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگرچه وظيفة اصلي حفظ 
صلح، نظم و امنيت بين‌المللي بر عهدة شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، ولي 
ديوان بين‌المللي دادگستري، با عملكرد خود ثابت کرده است حفظ و تضمين نظم و 



ت /  سال  دهم/ شماره سی و چهارم -  بهار 1396
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

192

امنيت بين‌المللي را )نه به عنوان يك وظيفة هسته‌اي، بلكه به عنوان وظيفه‌اي جنبي( 
جزو اهداف خود قرار داده است. زماني كه كشورها اختلاف‏هاي ارضي و مرزي خود 
را به ديوان ارجاع مي‌كنند، ديوان با درك اين موضوع كه اين اختلاف‏ها )كه گاهي 
با  موجب مخاصمة مسلحانه مي‌شوند( تا چه حدي مي‌تواند نقشي مخرّب در رابطه 
امنيت مرزها، امنيت كشورهاي مربوط، امنيت منطقه و در نهايت نظم عمومي و كلي 
بردن اصول  به كار  با  و  ثبات مرزها  قرار دادن اصل  با سرلوحه  باشد،  جهاني داشته 
واقع،  در  آنها مي‌پردازد.  ميان  اختلاف  و فصل  به حل  مرزها،  تعيين حدود  قواعد  و 
ابزارهايي كه ديوان براي حل و فصل اختلاف‏هاي ارضي و مرزي به كار مي‏برد، همانند 
اصل احترام به معاهدات ارضي و مرزي، اصل تصرّف حقوقي، اصل سلطة مؤثر، استاپل، 
مرزها  ثبات  تحقّق  خدمت  در  همگي   ... و  انصاف  دولت‏ها،  بعدي  عملكرد  رضايت، 
هستند، زیرا مرز با ثبات تضمين‏كنندة نظم و امنيت است، چه براي كشورهاي مربوط 

و چه براي جامعة جهاني. 
یا  دوراهی  ایدة  بر  بطلانی  خط  دادگستری  بین‏المللی  دیوان  امروزی  عملکرد 
تنگنای امنیت است که عنوان می‏دارد تلاش هر دولت برای افزایش امنیت به شکل 
فصل  و  حل  با  دیوان  شد.  خواهد  دیگر  دولت  امنیت  کاهش  موجب  تناقض‏آمیزی 
اختلاف‏های ارضی و مرزی، امنیتی را تحیکم، تثبیت یا اعاده میک‏ند که برای طرفین 
اختلاف و منطقه‏ای که در آن قرار دارند و نیز جامعة جهانی پیامدهایی مثبت دارد. 
عملکرد دیوان باعث ارتقای امنیت طرفین اختلاف می‏شود و ارتقای امنیت هر کدام از 

آنها به هزینة کاهش امنیت طرف دیگر تحقق نمی‏پذیرد.
دیوان عملکردی بسیار مثبت در راه حفظ و اعاده و تضمین صلح و امنیت بین‏المللی 
دارد. با اینکه برخی معتقدند حفظ صلح و امنیت بین‏المللی صرفاً وظیفة شورای امنیت 
سازمان ملل متحد است، به نظر می‏رسد تمامی ارکان ملل متحد در حدود اختیارات 
خود، به طور مستقل، در حفظ صلح و امنیت بین‏المللی مؤثر و دارای نقش هستند. 
امنیت  و  صلح  حفظ  آنها  که  باشد  نهفته  نکته  این  در  افراد  این  اشتباه  دلیل  شاید 
بین‏المللی را منحصراً در توسل به زور تلقی کرده‏اند و چون بر اساس منشور، این اختیار 
تنها به شورای امنیت داده شده است، آنها چنین می‏انگارند که حفظ صلح و امنیت 
بین‏المللی صرفاً در حوزة اختیارات و وظایف شورای امنیت است، در حالی که توسل به 
اقدامات قهری تنها کیی از راه‏های حفظ صلح و امنیت بین‏المللی است. بر اساس اصول 
منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‏المللی از وظایف سازمان ملل متحد است 



193

راد
بر 

صا
مد

مح
ا /

ره
شو

ن ك
ميا

ي 
ها

رز
ت م

مني
ن ا

مي
تض

 و 
يم

حك
ر ت

ي د
تر

س
دگ

 دا
لي

مل
ن‌ال

 بي
ان

يو
ش د

 نق
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

و هر کدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود درصددند در حفظ 
صلح و امنیت بین‏المللی نقشی مؤثر داشته باشند. در این مسیر، حل و فصل قضایی 
از طرق حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات می‏تواند کمک  به عنوان کیی  اختلافات 
شایانی به حفظ صلح و امنیت بین‏المللی کند. دیوان در سیستم بین‏المللی امروزی در 
با  از مقررات منشور یا اساسنامه  راه حفظ صلح و امنیت بین‏المللی توسط هیچک‏دام 
محدودیتی روبه‏رو نشده است و برای مثال، از دیوان برای صدور رأی در باب اختلافی 

که هم‏زمان در شورای امنیت نیز مطرح است، ممانعتی به عمل نیامده است.
از سوی دیگر، دیوان از طریق نظریات مشورتی خود نقشی مؤثر در حفظ صلح و 
امنیت بین‏المللی ایفا میک‏ند. برای مثال می‏توان به قضیة کشته شدن کنت برنادت 
اشاره کرد که موضع مثبت دیوان در شناخت شخصیت حقوقی بین‏المللی سازمان‏های 
سازمان‏های  طریق  از  بین‏المللی  امنیت  و  صلح  حفظ  به  زیادی  کمک  بین‏المللی، 

بین‏المللی کرد. 
شایان ذكر است ضمانت اجراي آرای ديوان بين‌المللي دادگستري و تمايل كشورها 
براي اجراي آرای ديوان نيز در نهايت باعث مي‌شود كه آرا و دستورهاي ديوان، اثربخشي 
لازم را براي حفظ و تضمين امنيت مرزهاي بين‌المللي داشته باشند. تجربه نشان داده 
است گرچه براي طرفي كه به واسطة رأي ديوان قسمتي از سرزمين خود را از دست 
داده است، اين امر بسيار رنج‌‌آور است كه به اجراي رأي ديوان بپردازد، ولي كشورها با 
نگاه به افقي وسيع‌تر، منافع بلند‌مدت خود را نظاره ميک‏‌نند و تلخي فعلي اجراي رأي 

عليه خود را به جان مي‌خرند تا شيريني امنيتي بلندمدّت را از دست ندهند. 
نکتة حائز اهمیت دیگر این است که امروزه دولت به گونه‏ای تجلی اراده و خواست 
مردم تلقی می‏شود؛ بنابراین دیگر نمی‏توان به تفکیک امنیت مردم از دولت نظر داشت. 
امنیت  تحقق  راه  در  نیز  دیوان  که  است  مهم  بسیار  مفهومی  انسانی  امنیت  امروزه 
و  ستیز  فقدان  از  بیشتر  چیزی  انسانی  امنیت  میک‏ند.  ایفا  مؤثر  بس  نقشی  انسانی 
مشاجره است و با دموکراسی و حقوق بشری و... همراه شده است. عدم امنیت، توسعة 
انسانی را به مخاطره می‏افکند و می‏توان گفت امروزه تلاش برای مقابله با تمامی آنچه 
بقای زندگی روزمره و شأن انسان بودن را تهدید میک‏ند در زمرة امنیت انسانی قرار 
می‏گیرد. در جهان معاصر، ماهیت تهدیدها تغییر کرده و به مسائلی مانند نقض حقوق 
بشر نیز تسری یافته است. بنابراین امروزه، مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی نیز تغییر 
پیدا کرده و توسعه یافته است. اگر در گذشته امنیت بین‏المللی منوط به تأمین امنیت 
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این فرض  بر  امنیت مشترک  با روند جهانی شدن،  امروزه  بود،  ملی دولت‏ـ کشورها 
مبتنی است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی نمی‏تواند به تنهایی به امنیت 
دست پیدا کند. در این مسیر، نقش دیوان بسیار مهم و تأثیرگذار است. همان‏گونه که 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیة نهم دسامبر 1991 خود مقرر داشت، 
صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه روند مثبت و پویا و مشارکتی است که گفت‏وگو را 
تشویق میک‏ند و حل درگیری‏ها را از طریق مسالمت‏آمیز با تفاهم و همکاری متقابل 
امکان‏پذیر می‏سازد و چه نهادی بالاتر از دیوان وجود دارد که به این امر جامة عمل 
بپوشاند؟ در بند 3 همین اعلامیه مقرر شده است توسعة کامل فرهنگ صلح به تحقق 
موارد متعددی منوط شده است که عدم خشونت کیی از آن موارد است. دیوان با حل 
و فصل اختلاف‏های ارضی و مرزی کشورها، در روند مثبت حل و فصل درگیری‏ها از 
طریق مسالمت‏آمیز نقشی پویا دارد و از طرفی با مورد توجه قرار دادن منافع و علایق 
اعاده میک‏ند، زیرا تهدید علیه  نیز تضمین و  را  انسانی  امنیت  انسان‏های مرزنشین، 
صلح و امنیت، هر اتفاق یا فرایندی است که به مرگ در مقیاس وسیع یا کاهش زندگی 
منجر شود و دیوان با حل و فصل اختلاف‏های ارضی و مرزی و توجه به انسان‏های 
مرزنشین، به رفع چنین تهدیدهایی علیه صلح و امنیت و نیز تضمین و اعادة امنیت 

کمک شایانی میک‏ند.
ديوان  محدوديت‏ها،  به‏رغم  كه  کرد  ملاحظه  مي‌توان  كلي  جمع‌بندي  يك  در 
بين‌المللي دادگستري وظيفة خود در قبال حفظ و اعاده و تضمين امنيت مرزها را 
درك و نقشي مثبت در اين مسير، به عنوان معلم، مشاور، منبع توسعة حقوق بين‌الملل 

و ركن قضایي اصلي سيستم بين‌‌المللي معاصر ايفا كرده است. 
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